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1526 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 .51، غزل 1۰۰۰با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار. برنامه 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ا یمن ب ارِیپدر، جانبِ  ی ا ی گر تو ملول

 ها تازه کند دلِ تو را که بهارِ جان  تا

درون است تا جانِ محزون، ملول و غمگین    ۀشد بشری فقط و فقط اتصال به آسمان گشوده  ۀتنها راه رهایی از دردهای کهن

انباشته کردن و از دست  با    ۀاست احیا شود، زمین مرده و کهنها افسرده شده درپی همانیدگی های پی دادن   که در  جان 

 .فضاگشایی شخم بخورد و درنتیجه بذرهای حضور گلُ دهد و جوان گردد

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من بهارِمن، لخَْلخَۀ   ارِیسلامِ   یِبو

 جان، صبا یِو گُل و ثِمارِ من، آرَد سو باغ

ترین سلام زندگی  کند و شیرینها حضور و هشیاری دیگری را در خود حس می جای سلام کردن به همانیدگی گاه به و آن 

اتصال  را می  و  پیوند  این  از  را دوباره مست می شنود، جانش  باورهای کهنه  و  دردها  تَعفّن  چنان  بوی خوش صبا  شود، 

بیند و این جهان برایش  جا خیر و برکت و رحمت خداوند را می ز و همهچهکند فقط در همهزداید که تا چشم کار می می

فزای  ای بهشتی روح آمیزد و گاه با شُکر و رضا و هردم از این باغ رایحه شود؛ گاه بوی خوش صبر با تسلیم می بهشت می 

 .کندآورد و انسان ملول و زار و بیمار غم حیاتی تازه آغاز می رود. آری صبا نُکْهتَی از کوی یار می شود و به ارتقا می جانش می 
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 2۴۸حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 ای صبا نُکهْتَی از کوی فلانی به من آر

 زار و بیمار غمم راحت جانی به من آور 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 یای هستو طُرفه   یهست ،یای مستو طُرفه   یمست

 زنان که »اَلصَّلا« نعره ،یای و درازدسَت  مُلک

های آفل دنیایی که دمی هست و دیگر دم نیست بسیار تفاوت دارد و انسان در  و این مستی و بوی خوش عشق با مستی 

کند. در نیازی و کمال استغنا را با شادی و طرب استشمام می ها بی دستش از همانیدگی اوج نیازمندی و شاید خالی بودن  

به  برایشان  مُرده  ماهیِ  که دیگر  و درعین حساب می میان جمعیتی  نیست  تأیید  و  توجه  با شمع  آید گدای  حال همچنان 

رود. تمام حواس او  چون و غابِر و ماجرا نمی کند و به چند و ها شناسایی می بیند، زندگی را در آن حضورش همه را نیک می 

آید و گوش او  دیگری می  ۀ بیند خوشی و مستی او از خزانجاست که می باشد و این متوجه پاسبانی از حضور خویش می 

شده یک منظور بیشتر ندارد  های طراحی شنود که پروردگار او در تمامی اتفاقات و وضعیتهردم بانگ بلند »ارِجعی« را می 

 .ها نگردد اش صید اتفاقات و وضعیت و آن این است که متوجه خویش شود، مرغ خودش باشد و هشیاری

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بکوب و دست زن، دست در آن دو شَستْ زن  یپا

 دو نرگسِ خوشش کشُته نگر دلِ مرا   شِیپ
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شادی به جهان نیست که حتی در برابر عظمت این فضای  افشانی و پراکندن سرور و  زی جز دست چهو حاصل این مستی  

بلعیدن وجود دارد؟« سر  دهد که آیا همانیدگی شده که هر دم »فریاد هَل مِن مَزید را سَر میگشوده های بیشتری برای 

کند و اصلاً اصالتی برای وجود  بیند، در دیگران نیز آن یک هشیاری را شناسایی می ذهنی خود را کشته می آورد، من فرومی 

القرین نیست که دست به ملامت بزند و  گونه دیگر برای خودش هم بئس موهومیِ ذهن قائل نیست تا بزرگش کند و این

رو دارد.  کند و آن وجود حقیقی خویش و دیگران را پیش ذهنی خود و دیگران را کشته فرض می از راه باز بماند چراکه من 

هستند بدون دخالت ذهن از خود   ها برای ذهنش زیادکه ناشناختهاندازد و درحالی خود را به دامِ شسَت حضرت دوست می 

 .دزدد و تمام پشتوانه و توکل او به عنایت حضرت دوست استای را می در این فضای گشوده همانیدگی 

 2۸۴حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 لطف خدا بیشتر از جرم ماست 

 سربسته چه دانی خموش   ۀنکت

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جان چرا کشََم؟   یِن یزنده به عشقِ سرَکشَمَ، ب

 چرا رَوَم؟ چرا؟  اوهیخود خوَشم،  ارِی یِپهلو

ها را سالیان سال بر  شود که زشتی و عذاب آن ها نمی ها، خوب و بدها، قضاوت کردن پس دیگر آویزانِ زنجیر همانیدگی 

الست است که بهترین سرنوشت   ۀسر بردن عهد دیرینزمان زمانِ پیوند دوباره و به های نحیفش حمل کرده و اینک  شانه 

طراب و ترس و نومیدی و  ض ترین جنس به خود او که از هر ایاری هست که خودِ اوست، نزدیک برای او ماندن در کنار

 .فشار و رنجی به دور و پاک و منزه است
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 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من رَوَد  یِوطن روََد، آب به جو یِجان چو سو

 ژاژخا   سِ یگولْخَن رَوَد طبعِ خس یِسو تا

شود. هرچه جان  گردد و هشیاری بر هشیاری منطبق می رود، به وطن و جایگاه خویش برمی گونه آب حیات هرز نمی و این 

گویی او در پرتو  رود و ژاژخایی و بیهوده می رود، میزان هشیاری جسمی به افول  شود و به ارتقا می او ازاین هشیاری فربه می 

 .افتدن بازار ذهن از رونق می آ شود و دیگرنور فضای گشوده عیان و عیان می 

 1۴۸حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 دست گیرد  یارم چو قدح به 

 بازارِ بتُان شکست گیرد 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 من عقُارِخسروِ زمََن، شعَشَعۀ  دنِید

 سرا   نیاز ا نرومی وطن، م ن یخوش است ا سخت 

کند. شود. نوشیدن هر جرعه از این شراب اطمینان و یقین او را بیشتر و بیشتر می تر می محکم و محکم  و این عهد همچنان

و نیز در برابر وسواس فکر همواره با ناظر شدن   خداوند راست«: پادشاهی دو جهان وَللَِّهِ مُلکُْ السَّمَاواَتِ وَالْأرَضِْداند »می

 .شود ها باز و بازتر می روزنه 
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 1۸9(، آیۀ 3قرآن کریم، سورۀ آل عمران )

 « قَدیِرٌ شیَْء   کُلِّ  علَىَ وَاللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاواَتِ وَالْأرَضِْ »

 «.بر هر چیزى تواناستها و زمین و خدا  از آن خداست فرمانروایى آسمان »

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 پرستِ ما، عقلِ خرابِ مستِ ماجانِ طرب

 خدا   یساغرِ جان به دستِ ما سخت خوش است، ا

ترین کار او در جهان که برای آن آمده فضاگشایی  داند مهم شود و می پرست می پرستی طربجای همانیدگی دیگر جان او به 

شود و مست از  کند، خراب از عقل معاش دنیایی می جایْ آوردنِ عهد الست است، پس عقل ذهن را خاموش می به است،  

 .این خرابی

 19حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد 

 در خرابات بگویید که هشیار کجاست 

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 گو: »بشو گِرو«  زهی»برو«، جا هوش برفت، گو: 

 ا یشب و روز تو ب ی ست، گو: »بشو«، بشده  روز
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رونق  بیند دیگر مورد توجه بازار بی می   .کندکند و چه بهتر که کار نمی بیند که دیگر هوش مجازی و جسمی او کار نمی می

بار به    هراسد که ایناز دیده نشدن نمی   .های ذهنی نیست که برایش کف بزنند و هورا بکشند و چه بهتر که نیستمن

ها غول ذهن خود را با نومیدی مانند  به تمام توجهات این دنیا بمیرد. و اما با تمام این حرف خواهد که نسبتاختیار خود می 

کنی که خداوند بیداری را  اندازد که امان از دورانی که در غفلت بودی و باز هم با هشیاری ناظر شکُر می اندازی بالا می خاک

ترسانند بانگ غول است. و باز هم ذهن  آورده، گوشتَ ندای »ارجعی« را شنیده و یقین داری که تمام آوازهایی که تو را می

دانی  آوری و می ها را به مرکزت نمی کنی و آن ها نمی توجهی به آن  شود و تو همو چگونه وارد می   نشیند از راه چند کار نمی بی 

گشایی، ناظر  بَری، فضا را می ها به خدا پناه می های ذهن است، خناس درون است و هردم از تمام آن ها سوسه این   ۀهم

 .خوانیشوی و »قُلْ اَعوذ« می می

 51شمارۀ مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مست رَودَ نگارِ من، در بَر و در کنارِ من

 من باکرََم است و باوفا  ارِیمگو، که  چیه

بینی و باز هم دریای »انصتوا« را  گاه نگار را در پهلوی خویش و از میان جان خویش چون خورشیدی سربرآورده می و آن 

که غرق رحمت و کرم  کنی که وارد ماجرا و چند و چگونگی شوی. درحالی داری، حتی این حالت را نیز توصیف نمی پاس می 

سازی و علت و معلولی  بری تا دچار سیستم باطل سبب و وفای یار هستی دیگر این حال را به کلمات و توصیفات ذهنی نمی 

 .ایهای خودت کاری کردهکه با تلاش  گردی و پناه بر خدا فکر کنی

 51مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دشمنانِ من  یِجانِ جانِ من، کورآمد 

 رضا روضۀ  نتِیگُلسْتِانِ من، ز  رونقِ
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ست. »وحده لا  چه را پیش از این جان پنداشتی همه توهم بود، جان یکی گویند آن ها میشده از همانیدگی های آزادهو جان 

برداری تو  رضای قلبی و تسلیم و فرمان ریزد و چون با  هاست خونشان را می اِله الّا هو.« این جان دشمن جان همانیدگی 

 .شاءاللهکند ان ست که گلستان وجودت را هر دَم و هر لحظه تازه و جوان و نو می بهایش آب حیاتی همراه است، خون 

 95 ۀ حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمار

 تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی 

 رویت صبا را گو که بردارد زمانی بُرقعِ از 

 و گر رسمِ فنا خواهی که از عالم براندازی 

 برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت 

 ، والسلام

            با احترام: سرور از شیراز



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه از کرج  

 شهبازی و یاران عشقی با سلام خدمت آقای  

زها  چهالبته بیان این . تربیت فرزندم داشتم را بیان بکنم  ۀهایی که در زمیناز چالش  شما تا پیام بادخواستم طی چنمی

  او   باید به   که دائماً  م یبرا  دنامکنم، بلکه دخترم مثل ممتحنی می منوط بر این نیست که من دیگر این اشتباهات را نمی 

 .للهءاشاذهنی روزی تمام شود ان که تمام این ایرادهای منم و گاهی نه. به امید اینوشدرس پس بدم. گاهی موفق می 

ش دنبال حرفی بودم  اه رم. هموهم به این راه بیا  ار  وقتی شروع به دیدن برنامه کردم فکر و ذکرم این بود که دخترم

گفتم: دلم می   یش توا ه نصیحتش بکنم. ولی چون خودم پر از ایراد بودم، حرفی هم نداشتم که بزنم. هم  هبزنم ک  او   که به 

؟  ستچهیواش با زیر نظر گرفتن خودم فهمیدم مشکل  که یواش یم، تا اینویباید بگ   هها چبه بچه وید  د بگیکاش یکی بیا

ای  با عده  ا من ر ، چون دائماًدآموخته بودن من  ام به افراد درجه یک زندگی  ا در حال مقایسه خودم بودم و این ر  دائماً من

 .دکردنمقایسه می 

که در    توسط مادرم با افراد مختلفی مقایسه شدم سالم شده،  2۷ن که  من کل کودکی، نوجوانی و حتی همین الآ  مثلاً 

بودم  هاآن درصد    99 داستان  ناکافی  آدم  دائماً .  من  دارم  هم  خودم  دیدم  کردم،  نگاه  خودم  به  ر   وقتی  با    ادخترم 

، خوب  دمد یا بدتر فرقی ندار آدرمی   هاآن زهای کوچک حالا یا بهتر از  چهکنم. با  یا خواهرش مقایسه می   اش ودخترخاله 

جاست که من  موضوع مهم این . شودزهای کوچک شروع میچههای بزرگ از همین مقایسه است،  سالشچهار  دخترم 

شود و خودم دردش را کشیده بودم، ولی ناگزیر خودم هم  نستم مقایسه کردن کار بدی هست و آدم سرخورده می ا دمی

 .دکه دست خودم باشکردم، بدون اینمقایسه می  داشتم

 2۰۸1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریعَ  یا ی نیحافظان را گر نب

 اریاختی ب  نیرا بب ارتیاخت
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 2۰۸2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و، دست و پا  یّکنی م یاریاخت

 چرا؟  ؟ی دستت، چرا حبس  برگشا

 . درآوهایی که ما با ذهن فهمیده بودیم به عمل درمی دانسته  این است.، دکنکار می  یمویگهای مولانا وقتی می آموزه

 ۴3 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ناداشت بدَُم، کار درآورد مرا کاهل و  

 او همچو شکَِر خوَرد مرا  ۀ شیاند یِ طوط

ن  اها خودشهای مولانا تکهبا آموزه.  اریمگذ نیم کجا باید باد، ولی نمی ستچه   نیمادمی   اهای پازل که تصویر رمثل تکه 

ناظر به خود باشیم و فضا را باز    است  فقط کافیاست.    انگیزشگفت د.  نوشوصل می   مه  و به   دکننپیدا می   ان راخودش

بینم در  مثل هر درختی که اطرافم می  ،های مولانا یاد گرفتم که هر آدمی یکتاست و غیر قابل مقایسهمن با آموزه  .کنیم

از کی    اایم. مهم نیست ذهن من کی رپارک و خیابان. ما هرکدام ریشه جداگانه داریم و با راه جداگانه به خدا وصل شده

کی    تر به خدا وصل شده؟کی محکم   ؟دتری دارقوی  ۀ کی ریش  است  مهم این  ،ای، حالا توی هر زمینهددهن می ابرتر نش

 ؟است  ترکی فضای درونش گشوده  ؟د تری دار؟ کی روح بزرگ است تربخشنده 

کسی مقایسه  با هیچ   ار  یمدخترهاخواهم با خدای خودم ببندم این است که  عنوان مادر عشقی می اولین پیمانی که به 

ها آماده کرده دور نگه دارم. باید این واقعیت را قبول کرد  انسان   ۀهولناکی که ذهن برای هم  ۀاز این ورط   ا ر  هاآن و    نکنم

، فقط کافی است من بهترین خودم  دنم بهترین باشم. همیشه یکی هست که از من بهتر باشا توکه من در ذهن نمی 

 :کرده  ابیاتی که در این زمینه کمکم .باشم در هر کاری



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه از کرج  

 151 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،مولوی

 او   ستکرده  رها را  خود  دۀمر

 رَفو  دیرا جو گانهبی ۀمرد

 3196 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،مولوی

 ی را حبَْر و سنَ  ریمر غ یتا کن

 یکنی م  یرا بدخو و خال  ش یخو

 1۰33 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیشد پد ی کاندر نُعاس ییدهید

 د؟ ید ستیو ن ال یتواندَ جز خ یکَ

 1552 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُنسبب سوراخ  د، یبا ییدهید

 و بُن  خی حجُُب را برکنََد از ب تا

 35۷۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،مولوی

 تاجِ کَرَّمنْاست بر فرقِ سَرتَ

 برت  زِیآو ناکَیطُوقِ اعَطَْ



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه از کرج  

 565 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز یحد گُر  نیحدِّ خود، ز  یچون بدان 

 زیبخاکْ  یا  یدر رس  حدی به ب  تا

 ، با تشکر

 فاطمه از کرج 



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از نوشهر  

  امیاران عشقی به سلام به آقای شهبازی عزیزم و 

  گذارم.می تان به اشتراک با اجازه  متنی را که دیشب آماده کرده بودم و موفق به زنگ زدن نشدم را 

 939 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر، نوروز شد   یگذر کن ا نیز

 از خلّاق، خوشْ پدَْفوز شد  خلق 

 9۴۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما  یِباز آمد آبِ جان در جو

 ما  یِآمد شاهِ ما در کو باز

  بشریت توسط آفریدگار خلاق   ۀ الله همء شانیم از قیل و قال و تقلید بگذریم و ان ا الله بتوء شاکنم اندر سال جدید آرزو می 

که چقدر عالی معنی    1۰۰2  ۀ کنندباتشکر از درس بیدار.  کامی را تجربه کنندپی به خلاقیت خودشان ببرند و این شیرین

 . در جان ما حک کردید االتقویم رشب قدر و احسن 

چهارشنبه  ندنش بیشتر تشویق شدم به تسلیم،  انم که با خو ا زیبای احد احد گفتن بلال بخو  ۀن چند بیت از قص اتبا اجازه

که شما    ار  ایهای قبل و بعد قصه اگر قصه   است  قبلی شما که فرموده بودید خیلی خوب  ۀبه توصی  بعد از اتمام برنامه

مطالعه این قصه که در مورد تسلیم بودن هست خیلی منقلبم کرد و  .  ما هم مطالعه کنیم، عمل کردم  نید اخوبرای ما می 

 .  اللهءشاندن ابیات این قصه شروع کنم ان ا تصمیم گرفتم به امید خدا هر صبح روزم را با خو

 



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از نوشهر  

 : خلاصه قصه

تغییر   ا تا نظرش ر  د شکنجه کن  آن راعشق بلال به حضرت رسول است که باعث شده صاحب بلال که مشرک بود    ۀباردر

گفت خدا دانای راز است    او  و خواست که تقیه کند و به ا  چندین بار ازر  عُمَ.  شنیدولی از زبان بلال جز احد احد نمی   د،بده

گفت و  شکست و دوباره احد احد می را می   ولی در عمل توبه  ،دادو هر بار بلال قول توبه می   است  و از ضمیرت آگاه

  . اش از دردها و وصال با یار شدها و از خدا فقط خدا را خواستن سبب آزادی و رهایی مرادیسماجتش در رضایت به بی 

تغییر داد و تنها راهکار عشق    ا کسی ر  ۀ عقید  ود شیک نکته از این قصه که با تهدید و ترساندن و زور و شکنجه نمی 

 . است

 9۰2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عشق، قهّارست و من مقهورِ عشق 

 شدم از شورِ عشق  نیریچون شکَِر ش

 9۰3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تندبْاد   یتو ا  شِی برگِ کاهم پ

 چه دانم که کجا خواهم فتاد؟  من

 9۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باد، آنگه قرار؟  شِ یپ  یبرگکاه

 عزمِ کار؟  ینگهان آ و  ،یزیرستخ
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 9۰۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گُربه در انبانم اندر دستِ عشق 

 پستِ عشق   دمک یبالا و  ی دمکی

 9۰9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر گِردِ سَر   گرداندمی او هم 

 آرام دارم، نه زَبَر  ریبه ز  نه

هم دیشب رویش خیلی    پرهیز در این درس وبرای  کید شما  أاز دیوان شمس مولانا در مورد ت  16۰2و از غزل زیبای  

 .کید شد أت

 16۰2مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام می

 گر تو خواهی تا عجب گردی عجایب دان صیام 

 حیات  ست بر چرخِ ا  را سودای معراج و گر ت

 تازیِ تو هست در میدان صیام  بِ که اس دان

 کنان نِه باگشاد در صیام ار پا نهی، شادی 

 غمناکان صیام  ست و نشاید پیشِا  چون حرام 

 



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از نوشهر  

برم و انجام آن را بر خودم واجب  می  پی به ارزش و قدرت پرهیز  با بینش و دید جناب مولانا  با خواندن این غزل پر بارو  

شاد و راضی سوار بر اسب تازی پرهیز سودای معراج را با حقیقت پیوند بدهیم و مانند  لله همه با هم  ءاشاو ان   دانممی

  . للهءاشابلال از درد فراق رها شویم. ان 

بودند   داده  را  کاری  انجام هر  از  قبل  اول صبح  بار یک غزل در  ده  پیشنهاد خواندن  که  از دوست عزیزی  آخر  در  و 

تر شده بلکه وقت بیشتری برای خواندن ابیات  که حضور ناظرم در طول روز فعال سپاسگزارم، با این کار علاوه بر این 

 . شکرا ر خدا د. کنکشی دور می از وقت  را انگیز منو نیرویی شگفت   گذارممی

 ، با عشق و ارادت

 زهرا از نوشهر



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   آقای مرتضی از کانادا  

        نام خدا به       

 ۷6۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اه سی زاغِ  ۀکاغ و نعر کاغ

 عُمرْخواه   ایباشد به دن دائماً

 ۷6۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پاکِ فرد  ی از خدا  سیهمچو ابل

 عمرِ تن درخواست کرد   امتیق تا

 ۷69 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الْجزَا  وْمِیَ ی اِل  ی گفت: انَْظِرن

 اکه: تبُْنا رَبَّن ی گفت ی کاشک

عمر طولانی به آن نظر شده معمولًا کلاغ    ۀمنزلدر فرهنگ ما کلاغ به .  مولانا تشبیه و تمثیل قشنگی آوردند از زاغ یا کلاغ

ن کلاغ هستیم که قارقار  ان دائماً مثل هما ن نفسمایا هم  ذهنی و ما در مند.  کنیکی از حیواناتی است که عمر طولانی می 

 د؟هخوا می  ه برای چ  احالا این عمر طولانی ر  ،دهخوااز دنیا عمر طولانی می و   دکنمی

در    ماًئو داد  خور نید شاید غذای خوبی نمی ادچون کلاغ می   د،بخور  ار  ور و کثافاتآن ور و  این  دشیننب  ود که بربرای این 

های ضعیف یا بعضاً کثافاتی که در  های پرندهیا کشتن جوجه   رپرندگان دیگو    رهای جانوران دیگحالت دزدی از لانه 

ما درخواست    ،داریم  را   م دائماً همین حالت ه  ن اذهنی و نفسمما در من  دویگمولانا می   .دکنگوشه کنار هستش تغذیه می



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   آقای مرتضی از کانادا  

بینیم یم و دقت بکنیم میوریز بش  آن  به  رکه مثل زاغ کثافات بخوریم، ما واقعاً اگ  کار بکنیم؟چهکنیم که  عمر طولانی می 

ن به چه مصرفی  ؟ تا الآکه از خداوند گرفتیم  ا ن این عمری رکار کردیم اصلاً تا الآچه،  کار بکنیمچه   ت اس  خب ما قرار 

  ؟ندیمارس

نه  ا، خدست آوردیمدست آوردیم، ثروتی به علمی به   کدست آوردیم، یدانشی به   کحالا شاید فکر کنیم که خب مثلاً ما ی

های زندگی  وضعیت  است  ممکن  .بهش دستاوردهای زندگی گفت  ود شها را نمی و زندگی و زن و بچه و کار و شغل و این

در این دنیا    آن  با   است   زی که ما قرار چهن  آولی    ،تلاش بکنیم  ش ی هم باید برا  ، که قطعاً هم بهش نیاز داریم  د ما باش

نیم که چه کار باید بکنیم و  ان کار نکنیم و ند اخودم یاگر ما رو .دا باشهاین   د ناتوقاعدتاً نمی  ود ن بش امدستمایه زندگی 

دست   نهایتو در  درساز کجا باید شروع بکنیم این عمر طولانی هم که مثل زاغ از خدا درخواست کردیم  به پایان می 

 . ما کوتاه و خرما بر نخیل

شد  مد تسلیم می آمی  آن جای به   ،دکه عمر طولانی درخواست بکنجای اینای کاش ابلیس از خدا به  وید گحالا مولانا می 

ای کاش که    واقع کردهو دقیقاً همین نصیحتی که به نوع بشر در  کردکرد و بازگشت می کرد و توبه می و طلب مغفرت می 

 : قول سعدیصرف کنیم به امایه رسپری بکنیم عمر گران  را نام روزگارمیکه بیایجای این ما به 

 36 ۀشمار  تی حکا،  پادشاهان رت یباب اول در س، گلستان  ،یسعد

 صرف شد  نیدر ا هیعمرِ گرانما

 و چه پوشم شتِا ف یْچه خورم صَ تا

که این قافله عمر  بپوشیم و غافل از این  هسرد شد چ   ،ن بخوریمالآ  ه ش به فکر این هستیم چ ا ه هم  ،ناتابست  ،نامستز

 جا؟مدیم این آ ه نیم اصلاً برای چادو ما نمی   ودرمی  د دار



 

 

 

1526قسمت پیغام عشق   آقای مرتضی از کانادا  

کاغ کردن و قارقار  سر ببریم و نگذاریم نفس ما شروع به کاغ ذهنی به که ما باید دائماً در سکوت من   درسنظر می به 

هم    و بعداً   هن هم به درد ما نخوردکه تا الآکما این  د.خورد به درد ما نمی هخوان می آزی که  چهچون    د،کردنش بکن

که شما    ا هر نوع شهوتی ر  ، هچهر ؟ ه چ،  مه خوامن می   ویدگمی   ماًئدا  .فقط هرچه بیشتر بهتر»: قول استاد به   .نخواهد خورد

 .«در نظر بگیرید

  . شدنی نیست ی سیر وی بگ  چههر ،زیاد گویدمی شهرت  ، زیاد گویدمی ، س** زیاد گویدمی ، مثلاً پول باشدزیاد  گویدمی  

و معلوم نیست به چه دردش خواهد خورد و به هیچ دردش    خواهد افزایش را می   دائماًخلاصه از هر بعدی که نگاه بکنید  

نخواهد خورد بیای  ،هم  باید  ما  کنیمیپس  توبه  و  بسپاریم  مولانا گوش جان  به نصیحت  واقعاً   .م  برگردیم  یعنی    توبه 

چون هر چقدر در    ، ی و برگردیتیسباجا ن اکه هم است  را اشتباه رفتی بهترهر وقت که هرجا متوجه شدی راه  دنویگمی

 .راهه بری خب هی بیشتر تو عمق گم شدیمبی 

،   زندگی   ،یم به راه و یقین داشته باشیم که خداوندیکه برگردیم و بیا  است  بهتر  د،بزرگان راه را به ما نشون دادن  اگر 

  ، بدبختی  ،و احساس تنهایی  هر چقدر هم که در منجلاب زندگی غرق شده باشیم  ،دکنرها نمی   او ما ر  دگیردست ما را می 

  باشد واقع سرآغازی  در   د ناتوها می ذهنی داریم و ایند در من آین می اهر نوع احساس منفی که به نظرمفلاکت و    ،فقر

این ن  اهم  ، ودشو یقین داشته باشیم که تحول ایجاد می   ن کار کردن ای خودمکه ما برگردیم و شروع کنیم روبرای 

و شروع    ودشدر خودش زنده می   ود،شن لحظه در ما بیدار می ابگیریم خداوند همواقع این تصمیم را  ای که ما درلحظه 

 .ن از همون لحظه احساس بکنیما نیم تحول و دگرگونی خودما توو ما می  دکنبه کار می 

      یا حق ، با تشکر از توجهی که فرمودید

 آقای مرتضی از کانادا 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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